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را   ايـن دردهـا  . ميتراشـد و که مثل خوره روح را آهسـته در انـزوا مـی خـورد     در زندگی زخمهايی هست"

جزو اتفاقات و پيش  نميشود به کسی اظهار کرد، چون عموما عادت دارند که اين دردهای باورنکردنی را
بـر سـبيل عقايـد جـاری و عقايـد        و اگـر کسـی بگويـد يـا بنويسـد، مـردم      آمدهای نادر و عجيب بشمارند

تلقی بکنند زیرا بشر هنوز چـاره و دوائـی     شکاک و تمسخر آميز،خودشان سعی می کنند آنرا با لبخند
برايش پيدا نکرده و تنهـا داروی آن فراموشـی بتوسـط شـراب و خـواب مصـنوعی بوسـيله افيـون و مـواد                          

 که تاثير این گونه دارو هـا موقـت اسـت و بجـای تسـکين پـس از مـدتی بـر         افسوس  ولی-مخدره است
 )١ (".ميافزاید شدت درد

هاي فراوان و ايميل هاي فراوانتـر       » اس ام اس  «با بررسي   " . والنتاين"دو سه شب پيش مصادف بود با        
اين هم مي رود تا آه در اين مناسبت بين ايراني ها رد و بدل شد، مي توان به اين نكته پي برد آه والنت

سـربِ  سـرمايه داري در سـر         " بنگ بنـگ  "در عصر   !  تمدن ها  گفتگوينماد ديگري از    " آاج ژانويه "در آنار   
  . جنوب باشد ! بربريتِ 

 ..... .،عشق....عشاق . معني مي آنند "  عشاق و روزشب"والنتاين را آنانكه انگليسي مي دانند 
يكي آن را   . بسياري تجربه اش آرده اند و مي آنند         .  و سخت شيرين     ،آليشه ي آشنايي ست عشق    

 .  يكي در غيره خود ،خود شيفته مي شود، عاشق خود مي شود در خود مي بيند،
مـثلا زن بـراي مرد،مـرد بـراي         . غيره خود هم آه ماشاءاالله شمولش آنقدري هست آـه در شـمار نيايـد                

ول بـراي همـه ، حـرص بـراي          ت براي رئيس ، پ ـ    زن،زن براي زن ، مرد براي مرد، رئيس براي مرئوس، قدر          
  براي آه؟يتانسان! يتاما انسان. . ..پول و 

 را به انزوا برد و روحش را مثل خوره خورد و تراشـيد از همـين   "هدايت"گاهي فكر مي آنم دردهايي آه       
آافيسـت  . واقعيتي آه هيچكس نمي خواهد عاشقش شود        .  سر بر مي آردند      يتجا، از همين انسان   

انسـانيت يـا بـالاي دار اسـت، يـا زيـر آـينِ  چـاقو، يـا در                      .شمانت را باز آني،جهتش تفاوت نمي آنـد         چ
به بعضي ها آه سرشان به همين خوش باشـي هـا            ! مي دانم . مشت گلوله ، يا در بستِ  پوند و دلار           

ايـن  مـن سالهاسـت نگـاهم بـه         . حق دارند   .  انگار دارم فحش مي دهم       ،گرم است و دلشان نيز خوش     
 .ناخوش بيني ها آلوده شده است 

  
و ما نيز هم،آـه تيتـر جديـدي بـر آمـار متكثـر               ! در همين روز والنتاين بود،جهان در حال ترواشات عاشقانه        

انفجـار اتوبوسـي در     . خشم و خشونت در خاورميانـه افـزون گرديـد و ذهـن و دل مـا را بـه خـود داشـت                         
از هــم ) نيست،آشــته شــدن مهــم اســت   تعــداد مهــم  (زاهــدان منجــر بــه آشــته شــدن شــماري     

" گـروه جنـد االله  . " گرديـد ...)پاسـدار بـودن مهـم نيسـت، حتـي جـرم نيست،انسـان بـودن را                 (ميهنانمان
 ) . ريگي بهانه است، ظلم انسان را مدهوش مي آند(مسئوليت اين اقدام را بر عهده گرفت

اين مسـئله   ي يا تحليلي ارائه دهم آه       من در اين مقاله اصلا بدنبال اين نيستم آه بر آنچه مي رود داور             
اعلاميه جهـاني   . مسئله درديست آه احساس را بيش از قوه تحليل برمي آشوبد             .اصلا آار من نيست     

بـه نظـر   .) هر کس حق زنـدگی ، آزادی و امنيـت شخصـی دارد   : ٣ ماده( را مي خواندم ،" حقوق بشر"
 يـا  تفاوت نمي آنـد پاسـدار باشـد   " هرآس. "نمي رسد ابهامي در محتوي اين ماده وجود داشته باشد    

 بر ايـن    ) .بشر  ( مهم اينست آه آسي باشد    . بلوچ ، سني باشد يا شيعه اصلا ديندار باشد يا بي دين           
حتـي اگـر    اساس هيچ آسي حق ندارد بدليلي يا دلايلي امنيـت و حـق زنـدگي را از آسـي دريـغ دارد                       

ــا همــه مخــالفين جمهــوري اســلامي   .(مخــالف او باشــد  عليــه رفتارهــاي توجــه داشــته باشــيم، تقريب
دليلي نمي ماند " گروه جنداالله"پس براي )به همين اعلاميه متمسك مي شوندسرآوبگرانه دولت ايران 

 . اگر خود وسيله نشده باشند البتهآه براي استيفاي حق خود به خون و خشونت دست بيازند،
هر کس می توانـد بـدون هـيچ گونـه تمـایز ،              :"  قرار دارد آه   2ماده  حقوق بشر ذيل     اعلاميه   3ماده  اما  

 یا هـر عقيـده دیگـر و همچنـين     عقيده سياسی ، مذهب  ،زبانخصوصا از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، 
یا هر موقعيت دیگر ، از تمـام حقـوق و کليـه آزادی هـایی کـه در        ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادتمليت

آنچه در زاهدان در حال وقوع است به نظر مي رسد در " .است ، بهره مند گردد اضر ذکر شدهاعلاميه ح
 اعلاميــه جهــاني حقــوق بشــر از ســوي جمهــوري 2ظــاهر امــر ناشــي از نقــض مشــخصِ  همــين مــاده 

آنهايي آه اندك آشنايي با نظام حقوق آنـوني ايـران داشـته باشـند مـي داننـد آـه در                . اسلامي باشد   
نارساييها و آمبود هاي بسياري آه در اين نظام وجود دارد، هم قانون اساسـي و هـم قـانون     عين وجود   

 ايـن در حـال اسـت آـه در     .مدني جمهوري اسلامي قويا از حقوق مدني شهروندان خود دفاع مـي آنـد   



اي عرصه عيني جامعه بسياري از اين قوانين بلا استفاده و معطل مانـده انـد و بـويژه تبعـيض و نابرابريه ـ                   
اجتماعي از قبيـل نابرابريهـاي قومي،مـذهبي و سياسـي در ايـران بـه نـوعي زمينـه هـاي ذهنـي بـروز                          

جاسـت آـه تناقضـات راه را    اين.را مستعد و مساعد نموده اسـت      ي از اين دست      رفتارهاي انتقام جويانه  
مي گيرنـد،  از يك سوي گروهي بنام حق و استيفاي آن حق، حيات و امنيت را از آساني                . مبهم ميكند   

 چه مي توان گفت؟. و از طرفي ديگر مي بينيم همان گروهِ  در جايي ديگر مظلوم است و حق سوخته 
 

به شرح و توصـيف     و غالبا گروه هاي چپ      آثيري از نيروهاي سياسي     .  بهمن   19همين هفته پيش بود،     
چندان بي شباهت با حماسه اي آه اگر دقيق شويم خواهيم ديد . آنچه حماسه سياهكل بود پرداختند 

درست است آه بسياري خواهند گفـت آنچـه در سـياهكل    . آنچه در زاهدان در حال وقوع است، نيست     
اما آنجا هم به نظر مي رسـد همـه چيـز بـه خـون      . نداشت " تعصب هايِ  آور مذهبي  "روي داد اثري از     

 ايـدئولوژي بـه ضـرورت نبـرد         هر دو ظاهرا از ظلم به تنگ آمده اند، هر دو هـم در تنگنـاي               . ختم مي شد    
سـياهكل امـا در قـرن      . امـروز قـرن بيسـت و يكـم اسـت            . اما يك مسئله فرق آـرده اسـت         . رسيده اند   

مـن خـود نيـز بـه        . شور ها فـرق مـي آـرد         . بيستم و اتفاقا در گرماگرمِ  انقلابي گري در جهان روي داد             
م تـا در ميـان همـه        يدين مسئله را پيش آش    آنچه در سياهكل ماند و به تاريخ پيوست تعلقي دارم، اما ا           

در ايران هنـوز    :"و آن نكته اين است    . تفاوت ها و شباهت هاي جريان هاي معاصر يك نكته را مطرح آنم              
عقيده هـا مترقـي تـر شـده اسـت،و زنـدگي هـم امـا                 . افراد تغيير آرده اند     ". جامعه همان است آه بود    

 جامعه واقعيتي است قابل تعريف بر خلاف آنچه ديگـران     اينجاست آه مي بينيم   . جامعه همچنان همان    
شايد تاملي از نو مي خواهد  زندگي . به نظر مي رسد ما بيش از حد در بند اجزا گرفتاريم            .اذعان دارند   

. 
   !*است و عاشقي!سخن از عشق. والنتاين را مي گفتمآهان،
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 :پي نوشت ها
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در همين زمينه در دست دارم آـه بـزودي ارائـه    " ما در اين انتظار پوسيديم "مطلبي را تحت عنوان     *. 
 .مي شود

 


